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سیدحسین حسینی    کمی بیش از دو 
هفته پــس از ســفــر امــیــر ســرتــیــپ عزیز 
نــصــیــرزاده، وزیــر دفــاع بــه چین )5 تیر( که 
بسیاری آن را در راستای افزایش همکاری 
نظامی میان تهران و پکن تعبیر کرده و حتی زمزمه‌هایی درباره خرید 
تسلیحات از جمله جنگنده جــی10 از سوی جمهوری اسلامی 
همزمان با این اتفاق در رسانه‌ها منعکس شد )که البته پکن آن را رد 
کرده(، حال در آشفته‌بازار غرب آسیا به واسطه اقدام‌های تهاجمی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی، این بار وزیر امور خارجه ایران شال و کلاه 
کرده و عازم سرزمین اژدهای زرد شده؛ اقدامی که توجه تحلیلگران را 

به سوی خود جلب کرده است.
هدف اولیه سفر سیدعباس عراقچی و هیئت همراه وی به پکن 
اگرچه شرکت در نشست وزیران سازمان همکاری شانگهای عنوان 
شده، اما قطعاً همزمان با افزایش تنش‌ها و دسته‌بندی‌های جهانی 
این اقدام دیپلماتیک از جنبه‌های مختلف مهم و قابل ارزیابی است.  
وزیر امور خارجه کشورمان سوم اردیبهشت‌ ماه و در میانه مذاکرات 
غیرمستقیم ایران و آمریکا نیز سفری به چین داشت و با همتای 
چینی دیدار کرد. با این حال براساس اعلام سخنگوی وزارت امور 
خارجه، عراقچی در این حضور ضمن شرکت و سخنرانی در اجلاس 
شانگهای، با وزیر امور خارجه چین و تعداد دیگری از همتایان خود از 
جمله سرگئی لاوروف، مقام روس گفت‌وگو و تبادل نظر خواهد کرد. 

اسماعیل بقایی روز گذشته در گفت‌وگو با ریانووستی در این باره 
بیان کرد: موضوعات دوجانبه و همچنین تحولات منطقه‌ای شامل 
موضوع هسته‌ای ایران در دستور کار این دیدارها قرار خواهد داشت. 

سفر عراقچی؛ مکمل دیپلماسی دفاعی◾
در حالی که دیپلماسی چندلایه ایران با تمرکز بر شرق آسیا در حال 
گسترش است، سفر عراقچی به پکن تنها چند روز پس از حضور 
امیر نصیرزاده در این پایتخت، گمانه‌زنی‌ها درباره شکل‌گیری فاز 
جدیدی از رایزنی‌های امنیتی و راهبردی میان دو قدرت شرقی را 

افزایش داده است. 
جواد منصوری، سفیر پیشین ایران در چین در 
گفت‌وگو با قدس، با اشاره به این همزمانی، در 
تحلیل رویداد اخیر تأکید کرد: به نظر می‌رسد 
سفر وزیر خارجه پس از سفر وزیر دفاع می‌تواند 
تأثیرات مثبتی به ‌ویژه در شرایط کنونی داشته باشد. چین نیز امروز 
در یک تعارض جدی و گسترده با آمریکا قرار گرفته و همین مسئله 
می‌تواند به نزدیکی بیشتر دو کشور کمک کند. وی تصریح کرد: 
این سفر از منظر تبادل اطلاعات، افزایش همکاری‌های مشترک و 
شفاف‌سازی مواضع ایران درباره تحولات اخیر منطقه و مسیر آینده، 
بسیار مهم ارزیابی می‌شود. سفیر پیشین ایران در چین، افزود: در 
حاشیه این اجلاس هم طبیعتاً گفت‌وگوهای دوجانبه و منطقه‌ای با 

مقامات چین و دیگر کشورها صورت خواهد گرفت. این دیدارها برای 
هماهنگی‌های سیاسی و انتقال مواضع جمهوری اسلامی اهمیت 
دارد.منصوری در پاسخ به پرسشی درباره گمانه‌زنی‌های مطرح شده 
در رسانه‌های غربی پیرامون خریدهای نظامی ایران از چین، عنوان 
کرد: همکاری‌های نظامی طرفین به چند دهه گذشته بازمی‌گردد. در 
این مقطع نیز طبیعتاً درباره خریدهای تسلیحاتی صحبت می‌شود، 
اما جزئیات آن به دلیل ملاحظات امنیتی و حساسیت موضوع، 
علنی نخواهد شد. وی با اشاره به جایگاه تهران در سازمان شانگهای 
خاطرنشان کرد: دیگر اعضای این سازمان نیز تمایل دارند مواضع 
جمهوری اسلامی را درباره مسائل منطقه‌ای با شفافیت بیشتری 
دریافت کنند. این نوع گفت‌وگوها نقش مهمی در شکل‌دهی به 

ائتلاف‌های منطقه‌ای و نظم آینده خواهد داشت. 
نکته مهم آن است که بریکس و شانگهای به لحاظ جمعیتی، تولید 
ناخالص ملی و موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت تأثیرگذاری جدی بر 
نظم آینده جهانی را دارند. اما اینکه این تأثیرگذاری چگونه رقم بخورد 

و نقش ایران در آن چه خواهد بود، بستگی به تحولات آینده دارد.

سفری مشورتی◾
قاسم محبعلی، سفیر پیشین ایران در مالزی نیز 
درباره ابعاد اهمیت سفر عراقچی به چین با بیان 
اینکه ممکن است در این حضور، همکاری‌ها 
و معاملات طرفین در حوزه‌های غیررسمی و 
غیرعلنی مانند مبادله نفت و کالا ادامه داشته باشد، گفت: با این 
حال، برخلاف اخبار و شایعات منتشر شده بعید است در یک سفر 
رسمی و پررنگ که نگاه جهانیان به آن دوخته شده است، موضوع 
فروش تسلیحات پیشرفته چینی به ایران به طور آشکار مطرح شود. 
اما ممکن است این مسائل احتمالاً در ملاقات‌های خصوصی و 
غیررسمی و دور از چشم رسانه‌ها مورد بحث قرار ‌گیرد. مدیرکل 
پیشین خاورمیانه وزارت امور خارجه ادامه داد: چینی‌ها در زمینه 
فروش تسلیحات به شدت محتاط عمل می‌کنند، به ویژه زمانی که 
کشوری درگیر تنش‌های جدی با آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد. 
آن‌ها هیچ‌ گاه نمی‌خواهند خود را مستقیماً در مقابل واشنگتن یا 
تل‌آویو قرار دهند و همین مسئله سبب شده در پرونده کشورهایی 

مانند سوریه هم با احتیاط بسیار عمل کنند.
این دیپلمات ارشد کشورمان ضمن متفاوت خواندن سفر 
وزیران امور خارجه و دفاع کشورمان به پکن، گفت: این دو 
اقدام با یکدیگر تفاوت ماهوی دارند؛ سفر عراقچی به منظور 
شرکت در اجلاس وزیــران خارجه پیمان شانگهای است و 
کاملاً سیاسی- دیپلماتیک. البته طبیعی است در حاشیه 
این اجلاس مذاکرات و دیدارهایی با مقامات چین و سایر 
هیئت‌های شرکت‌کننده برگزار شود. یکی از محورهای مهم 
گفت‌وگو هم بررسی تحولات اخیر منطقه خواهد بود و اینکه 
چینی‌ها احتمالاً توصیه‌ها و مشورت‌هایی دربـــاره آینده 

وضعیت منطقه‌ای به طرف ایرانی ارائه خواهند داد. 

نگاهی به ابعاد اهمیت سفر وزیرخارجه کشورمان به پکن 
تنها دو هفته پس از سفر امیرنصیرزاده به سرزمین اژدهای زرد

مأموریت شرقی عراقچی

پیام مهم پزشکیان خطاب به ایرانیان خارج از کشور:
با همدلی، فصل جدیدی آغاز می‌شود

رئیس‌جمهور در پیامی خطاب به ایرانیان خارج از کشور، اتحاد و همراهی 
آنان با ملت ایــران در روزهــای بحرانی را کم‌نظیر خواند و بر نقش آنان در 
ساخت آینده‌ای بهتر برای کشور تأکید کرد.در پیام پزشکیان آمده است: در 

ایامی که کشور ما در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفت، مردم به عنوان صاحبان 
اصلی این کشور، نشان دادند قلب تپنده این سرزمین‌اند. در این حوادث، 
گرچه فشارهای روانی و مشکلات زیادی بر ملت ما تحمیل شد، اما شاهد 
شکل‌گیری یکی از کم‌نظیرترین جلوه‌های مشارکت عمومی، وفاق و انسجام 
اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بودیم و ایرانیان داخل و خارج، منتقد و 

غیرمنتقد همچون یدی واحد در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی کردند. 
امروز اما فصل جدیدی آغاز شده است. فصلی از امیدآفرینی و حرکت به 
سوی ایرانی امن‌تر، آرام‌تر و مقتدرتر. این راه، تنها با همراهی و همدلی مردم 
عزیز، با حفظ وفاق ملی و با تکیه بر نیروی جوانی و اندیشه‌های نو، ممکن 
خواهد بود.ما همچنان معتقدیم پنجره دیپلماسی باز است و این مسیر 

صلح‌آمیز را با جدیت و بسیج همه ظرفیت‌های سیاسی دنبال می‌کنیم. 
دولت همچنین همدلی ایجاد شده در میان مردم و مسئولان در جریان 
جنگ ۱۲روزه را یک فرصت برای خدمت‌رسانی بیشتر به ملت می‌داند. با 
تمام توان تلاش می‌کنیم برای معیشت و درمان مردم مشکلی ایجاد نشود. 

باید دست در دست هم بدهیم و برای سربلندی کشور تلاش کنیم.

  شماره 10693 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سه‌شنبه 24 تیر 1404  19 محرم 1447  15 جولای 2025   سال سی و هشتم  

  بقایی با اشاره به رایزنی‌های ترکیه و عربستان با مقامات ایرانی:

 میانجی‌گری‌های جدید متأثر از نگرانی امنیتی کشورهای منطقه است
آرش خلیل‌خانه    سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به 
ادعای منابع غربی و آمریکایی در خصوص ملاقات قریب الوقوع ویتکاف 
و عراقچی به خبرنگار قدس گفت: هنوز هیچ تاریخ و مکانی برای مذاکره با 

آمریکایی‌ها تعیین نشده است.
اسماعیل بقایی همچنین در پاسخ بــه پرسش قــدس در خصوص 
رایزنی‌های ترکیه و عربستان با مقامات کشورمان در خصوص تنش‌های 
اخیر و احیای مسیر دیپلماسی میان ایران و آمریکا و اینکه آیا طرح‌های 
تازه‌ای به ویژه پس از تماس مقام‌های عربستان و ایران با کمرنگ شدن 
نقش عمان و قطر به میان آمــده اســت؟ گفت: در مــورد میانجی‌گران 
جدید این طور نیست )که اتفاق خاصی رخ داده باشد(. طی سه چهار 
ماه گذشته خیلی از کشورهای دوست و کشورهای منطقه و حتی خارج 
از منطقه تلاش کردند همکاری خود را بــرای حل موضوع هسته‌ای با 
محوریت اولویت اصلی ما که رفع تحریم‌های ظالمانه است به کار گیرند. 
این غیرطبیعی نیست که پس از تجاوز اسرائیل و آمریکا به کشورمان، 
کشورهای منطقه که نگران وضعیت امنیتی منطقه هستند برای کاهش 

تنش تلاش کنند، بنابراین این را )میانجی‌گران و ایده‌ها و طرح‌های جدید 
را( باید در این چارچوب ارزیابی کرد.

اسنپ‌بک وجاهت حقوقی، قانونی و اخلاقی ندارد◾
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش دیگری، جایگزینی چین 
یا نروژ برای میزبانی مذاکرات میان ایران و آمریکا را گمانه‌زنی و حدس‌های 
رسانه‌ای و غیر قابل تأیید خواند. بقایی درباره شروط ایران برای از سرگیری 
مذاکرات هم گفت: خلاصه بگویم دیپلماسی نباید عرصه کار نمایشی و 
خدعه باشد. ما با حسن نیت وارد مذاکره شدیم اما در آستانه دور ششم، 
رژیم صهیونیستی در تقسیم کار با آمریکا مرتکب تجاوز نظامی علیه ما 
شد. بنابراین مادامی که نسبت به اثربخشی مذاکره اطمینان حاصل نکنیم 
وارد آن نخواهیم شد. در عین حال نباید به دیپلماسی برچسب منفی زد 
و ما مجاز نیستیم کشور را از این ابزار برای تبیین دیدگاه‌ها و دفاع از منافع 

مردم ایران محروم کنیم.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در واکنش به تصمیم تروئیکای اروپایی 

برای فعال کردن مکانیسم اسنپ‌بک هم 
با تأکید بر اینکه آنچه موسوم به سازوکار 
پس‌گشت معروف شــده هیچ مبنای 
حقوقی و سیاسی نـــدارد، اظهار کرد: 
اکنون با توجه به تحولاتی که در این چند 

هفته حادث شد و حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورمان، بیش از پیش توسل 
به چنین سازوکاری بی‌مبنا و فاقد هر گونه مبنای حقوقی، اخلاقی و یا سیاسی 
است و صرفاً ابزارسازی از امکانی بوده که بنا به دلایل مشخص در قطعنامه 

2231 و برجام گنجانده شده است.

خبرسازی در مورد پوتین و ایران◾
بقایی درباره خبرهای منتشر شده پیرامون پیشنهادهای روسیه و چین برای 
نقش‌آفرینی مؤثرتر در برنامه هسته‌ای ایران هم تصریح کرد: ما با روسیه و چین 
به عنوان کشورهایی که رابطه گسترده و دوستانه داریم و عضو دائم شورای 
امنیت هستند در تماس نزدیک هستیم. هر دو کشور همواره برای ایفای نقش 

سازنده در موضوع هسته‌ای اعلام 
آمادگی کــرده‌انــد امــا اینکه بگوییم 
بسته مشخصی بوده چنین نیست.
دیپلمات ارشد ایرانی دربــاره اخبار و 
جوسازی‌ها در خصوص مناسبات 
ایران و روسیه و مباحث مطرح شده به 
نقل از پوتین گفت: از نظر ما این خبر ساختگی بود و نخستین بار هم نبود که 
چنین رخ می‌دهد. روابط ما مبتنی بر احترام و منافع متقابل است. همه دوستان 
می‌دانند ایران مستقل تصمیم‌گیری می‌کند و روسیه همواره به تصمیم‌های 
مستقل ما احترام گذاشته است. ما همکاری‌های سازنده‌ای با روسیه داشته‌ایم 
که با قوت ادامه می‌یابد.وی در پاسخ به پرسشی درباره بازداشت دو تبعه اروپایی 
در ایران هم اظهار کرد: دوستان در بخش کنسولی با سفیران آن‌ها در تماس 
هستند، می‌توانم عنوان کنم دیدارهای کنسولی با این دو نفر توسط سفارت 
فرانسه انجام شده و اخیراً نیز دیداری صورت گرفته است، ولی درباره اتهام‌های 

وارده، از سخنگوی قوه قضائیه سؤال بپرسید.

نشست خبری

انکار بدیهیات در نامه »180 اقتصاددان« 
مهدی حسن‌زاده   در هفته گذشته 
درخواست 180 نفر از استادان اقتصاد و برخی 
رشته‌های دیگر که به نامه 180 اقتصاددان 
موسوم شد، برای حرکت در مسیر مذاکره با 
آمریکا و اروپا در قالب تیتر نخست روز سه‌شنبه هفته گذشته 
17 تیر با عنوان »وقت تغییر پارادایم« مطرح شد. در این نامه آمده 
است: »توصیه مؤکد ما آن‌ است که برای خروج از شرایط به ‌وجود 
آمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود 
و از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری 
شود. حفظ تمامیت سرزمینی و موجودیت سرزمینی ایران، 
مهم‌ترین هدفی است که نباید اجازه داد، ذره‌ای دچار خدشه 
شود. نگاه‌های افراطی که محرک دشمنی‌ها و درگیری‌هاست، 
در شرایط موجود کشور، خطرناک و دارای نتایج فاجعه‌بار خواهد 
بود«. واضح است که هر کشوری تلاش دارد پیش از وارد شدن به 
حیطه‌های سخت‌افزاری روابط خارجی از جمله جنگ و استفاده 
از سلاح‌های نظامی، مسیر مذاکره و تعامل را پیش ببرد. در این 
مسیر امتیاز دادن و گذشتن از بخشی از حقوق نیز قابل پذیرش 
است اما مشخص است سطحی از توازن باید در این امتیازدهی 
وجود داشته باشد به گونه‌ای که خلاف عزت، حکمت و مصلحت 

ملی نباشد.با این توضیح بد نیست مروری اجمالی بر مسیر 
مذاکرات هسته‌ای داشته باشیم. از 22 سال پیش در سال 1382 
با توافق سعدآباد میان ایران و سه کشور اروپایی، نخستین گام در 
مذاکرات هسته‌ای برداشته شد و براساس آن، ایران فعالیت‌های 
هسته‌ای خود را تعلیق کرد اما این توافق، دو سال بعد به خاطر 
بدعهدی اروپایی‌ها به هم خــورد. ادامــه این مسیر و مذاکرات 
هسته‌ای در دوران مسئولیت آقایان لاریجانی و جلیلی در 
دبیرخانه شعام، به عنوان متولی پرونده در ادامه دهه 80 سپری 
شد. سال 1391، آغاز ورود مستقیم آمریکا به مذاکرات هسته‌ای 
بود. با تغییر دولت در سال 92، سطح مذاکرات هسته‌ای میان 
ایران و آمریکا به سطح وزیران خارجه دو کشور و سه کشور اروپایی 
 به اضافه چین و روسیه رسید و در نهایت به توافق برجام در 
سال 94 منتهی شد اما سه سال بعد با خروج آمریکا از این توافق 
و ناکام ماندن مذاکرات ایران و اروپا برای احیای برجام در حوزه 
اقتصادی و انتفاع ایران از مسیر اروپا برای جبران خروج ترامپ 
از برجام، فضا تغییر کرد. اگرچه در اواخر 1399 و 1400 نیز شاهد 
مذاکرات ناکام مانده‌ای هستیم که پس از 1400 و تغییر دولت به 
توافق عدم تشدید تنش منتهی شد. با این حال از 1403 و با تغییر 
دولت و روی کار آمدن دولت فعلی در کشورمان، مذاکرات با آمریکا 

از سر گرفته شد اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی، شاهد حمله 
اسرائیل و آمریکا درست در میانه مذاکرات بودیم و در عمل دیدیم 
به تعبیر رئیس جمهور، آقای پزشکیان، میز مذاکره از سوی رژیم 
صهیونیستی منفجر شد. انفجاری که حالا با قطعیت می‌توان 

گفت با اطلاع و چراغ سبز آمریکا بوده است.
با مرور این تاریخچه توصیه 180 اقتصاددان را این گونه می‌توان 
نقد کرد که در این 22 سال و به ویژه در این یک سال اخیر، پارادایم 
حاکم بر نظام در موضوع هسته‌ای مذاکره بوده است و ادعای 
تغییر پارادایم به مذاکره جای شگفتی بسیار دارد. تاریخچه‌ای 
که گفته شد نشان می‌دهد مسیر دیپلماسی با آمریکا و اروپا 
کاملاً باز بوده و درخواست فعال شدن مسیر دیپلماسی که به 
طور ضمنی به معنای ادعای غیرفعال بودن مسیر دیپلماسی 
است، کاملاً خلاف واقع است. در حقیقت مسیر مذاکره از سوی 
ما باز بوده و حتی اکنون پس از حمله 12 روزه رژیم صهیونیستی و 
همراهی آمریکا با این حمله، در ادبیات دولتمردان ما به ویژه رئیس 
جمهور، تمایل به بازگشت به میز مذاکره کاملاً مشهود است اما 
باید به جای حرف‌های کلی و خلاف واقع و ادعای ضرورت تغییر 
پارادایم در موضوع هسته‌ای، برای امکان‌پذیری مذاکره و چگونگی 

شکل‌گیری یک مذاکره منتج به نتیجه راهکار داد.

یادداشت

جنگ نظام‌مند دشمن علیه نخبگان
پژوهشگر  دولتشاه،  عماد 
 نمونه در حوزه آینده‌پژوهی 

آمارهای جهانی برآورد می‌کنند تنها   
یک درصد هر جامعه‌ای را نخبگان 
تشکیل می‌دهند و بر این اساس 890 هزار نخبه در کشور 
ایــران وجــود دارد اما طبق اظهار نظر رئیس بنیاد ملی 
نخبگان کشور تنها 3هزار و 700 نخبه در کشور شناسایی 
شده که این عدد معادل 0.004 درصد جمعیت کشورمان 
است و آمارهای تکان‌دهنده مرکز آمار ایران نیز نشان از 
مهاجرت سالانه 40 درصد نخبگان کشور دارد. در این 
میان نباید جنگ خاموش علیه سرمایه‌های انسانی 
و نخبگانی کشور را فراموش کرد و از تدبیر فوری در این 
زمینه فاصله گرفت. فارغ از نقص سیستم شناسایی 
و احراز نخبگان باید به این نکته تأکید کرد عادی‌سازی 
از دست دادن نخبگان برابر با کشتن آینده ملت بوده و 
این در شرایطی است که دشمن کوچ اجباری نخبگان و 
ترساندن نسل‌های آینده نخبگان برای خدمت به کشور 

را دنبال می‌کند.
به عنوان نمونه در عملیات اوساویاخیم، شوروی در سال 
1945 ربایش سازمان‌یافته نخبگان اروپایی را ترتیب داد 
و بیش از 2هزار دانشمند به همراه خانواده‌هایشان را با 
وعده بــرآورده کردن فهرست آرزوهایشان ربود و پس از 
بهره‌کشی لازم 70 درصد آن‌ها را کشت که موجب فرار 
باقیمانده آن‌ها به آمریکا و فلسطین اشغالی و 15 سال 
خلأ فناوری در بلوک شرق اروپا و شوروی شد. همزمان 
آمریکا عملیات گیره کاغذ را اجرا کرد و توانست هزار و 
600  دانشمند را جذب و فناوری‌های موشکی، برنامه 
فضایی ناسا و تحقیقات پزشکی را در آمریکا پایه‌گذاری 
کند. با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته باید به این هشدار 
توجه کرد که بیش از 10ونچر در خاورمیانه فعال شده‌اند 
تا نخبگان و دانشمندان ایرانی را جذب کنند، به طوری که 
هشت ونچر فقط در شبه جزیره عربستان قرار دارد و دو 
ونچر هزینه مهاجرت نخبگان را به صورت کامل عهده‌دار 
می‌شود. ضمن آنکه حملات سایبری نظیر ایمیل‌های 
بورسیه‌ای قلابی و پیشنهادهای شغلی ساختگی در 
کشورهای اروپایی اما با آی‌پــی امــارات بــرای شناسایی 
نخبگان، هک بانک‌های پژوهشی و علمی و مالکیت 
فکری کشور سعی در توقف و سرکوب تلاش‌ها برای 
جلوگیری از مهاجرت از کشور دارند.بر اساس گزارش 
سازمان امنیت ملی آمریکا، 83 درصد نخبگان کشته 
شده در پنج سال اخیر، نخبگان مستقل از نهاد‌های 
دولتی بوده‌اند و باید در نظر داشت طبق مدل ام‌آی‌تی 
جایگزینی هر نخبه 12 تا 15 سال زمان می‌برد و گزارش 
بانک جهانی نشان می‌دهد ضرر اقتصادی فرار هر نخبه 
2.7 میلیون دلار به کشورش است و ترور یک دانشمند 
طبق اعلام مؤسسه رند آمریکا تنها 500  هزار دلار هزینه 
دارد و با از بین رفتن یک نخبه واقعی، یک کشور از 
صدها میلیون دلار پیشرفت و انگیزه پرورش نخبگان در 
خانواده‌ها بازمی‌ماند و نتیجه آن جایگزین شدن نخبگان 
نمایشی به جای نخبگان واقعی است. بنابراین در این 
شرایط بیش از پیش مهم است که از این سناریو دشمن 
آگاه شد و به جای ایفای نقش در اهداف او، از این نخبگان 

گرانبهای کشور با روش‌های ذیل دفاع و حمایت کرد:
الف- تشکیل صندوق امنیت نخبگان به وسیله بیمه 
ــالا و ثبت اطــاعــات نخبگان کشور در  عمر بسیار ب
کنوانسیون 2005 یونسکو برای محافظت از پژوهشگران 

و نظارت نهادهای بین‌المللی مانند گروه لیگ آیوی
ب- به‌روزرسانی قوانین احراز نخبگی خارج از چارچوب 

آکادمیک و شمول استعدادهای عملی و اجرایی
ج- ایجاد شبکه نظارت بر شبکه ونچرکاپیتال‌ها و اعلام 

فهرست سیاه سرمایه‌گذاران متخلف
د- ارائــه مشوق‌های ویــژه و ماندگار به بنیان‌گذاران و 
شرکت‌های خدمت‌گیرنده از نخبگان کشور و تضمین 

شغل و سهام آن‌ها و معافیت‌های مالیاتی
هـ- اجباری شدن شاخص آر‌تی‌آی بالا در انتصاب مدیران 
و جلوگیری از گلچین کردن نخبگان نمایشی توسط آن‌ها 
و- رصد بین‌المللی بانک اطلاعات نخبگان مورد نیاز 
کشور برای جذب و پرورش آن‌ها به صورت استادمحوری

د- جلوگیری از حذف و انزوای نخبگان مستقل که زیر 
پوشش و همکاری با ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی نیستند
ح- جلوگیری از سوءاستفاده مــدیــران از نخبگان در 
برنامه‌های نمایشی در طول مدت عمر سیاسی آن‌ها 
و جایگزین کــردن منافع برنامه‌های بلندمدت کشور 
که عمدتاً توسط این مدیران با اعمال نظر شخصی و 

تیمیشان سرکوب می‌شود
ی- ایجاد شاخص سنجش جهل سازمانی ) جهل 
خوشایند( با تخصیص درصد بودجه‌ای که شرکت‌ها 

صرف پیشگیری از بحران‌های پنج سال آینده می‌کنند
ــه‌گــذاری کـــان کــشــور روی  ــای ز- تغییر ســریــع ســرم
زیست‌بوم‌های فناوری Deep tech  )فناوری‌های با ارزش 

افزوده بالا(
ک- ایــجــاد سیستم هــشــدار زودهــنــگــام نخبگان در 
ساختارهای تصمیم‌گیرنده کشور با توجه به تیزبینی 
آن‌ها که معمولاً سرعت هشدار و اطلاع‌رسانی آن‌ها زودتر 

از وقوع رخدادهاست
ــوزه   ــای خـــطـــرپـــذیـــر در حــ ــدوق‌هــ ــ ــن ــاد صــ ــجــ ــ  ل- ای

Deep tech)فناوری عمیق(
م- ایجاد خوشه‌های حمایتی از واحد‌ها و شرکت‌های 

Deep Tech برای ارائه خدمات کاربردی 
ن- ایجاد مرکز فوریت‌های فناورانه ایران با ساختار رفع 
تهدیدها با فناوری‌های غیر قابل باور در کمتر از یک فصل 

و حمایت بلاعوض مراجع ذی‌صلاح بهره‌بردار
ق- ایجاد مسیر مهاجرتی ویژه نخبگان و دانشمندان 

BRICS, Shanghai co. D -8  در میان کشورهای عضو
جنگ 12 روزه چهره اقتصادی منطقه را مخدوش کرد اما 
این استنباط‌های راهبردی دولت نهم و دهم بود که ما را 
برای پیروزی در این دوره حساس آماده کرده بود، تاریخ 
به ما می‌آموزد که فروپاشی هر ساختاری، زاییده غرور و 

تخیلات بی‌پشتوانه است.
دهــم اردیبهشت مــاه در یادداشتی منتشر شــده در 
روزنامه قدس تهدیدات برای نخبگان در منطقه نوآوری 
ایران گوشزد شد و متأسفانه این تهدیدها طی اتفاق‌های 
اخیر ظهور و بروز کرد، ضمن آنکه با توجه به نرخ رشد 
علمی کشور در دوره‌های گذشته و رابطه آن با نرخ رشد 
شاخص‌های اقتصادی و پیامدهای آن، توجه به این نکته 
مهم است که بسیاری از مدیران برای حفظ چهره سیاسی 
خود برنامه‌های بلندمدت را در اولویت قرار نمی‌دهند و 
هستند اندک مدیرانی که برنامه‌ها و مصالح بلندمدت 
کشور را در اولويت قرار می‌دهند هر چند از محبوبیت 

چهره سیاسی و اجتماعی آن‌ها بکاهد.
امـــروز مــا دو انتخاب داریـــم؛ تــکــرار اشتباه شـــوروی با 
سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های نمایشی مانند برنامه بوران- 
انرژیا که 1.5 درصد تولید ناخالص ملی را بلعید، یا الهام 
از درس‌های تاریخی و جهش با دیپ‌تک‌های کاربردی 
مانند پروژه ماهواره‌های مکعبی ایران که اینترنت کشور را 
تنها با 10درصد هزینه ماهواره‌های سنتی تأمین می‌کند. 
بسیاری از پروژه‌های فناورانه نرخ بازگشت سرمایه آن‌ها 
کوتاه‌مدت نیست و چه بسا پس از یک یا دو دهه آثار 
آن را ببینیم همانند آنچه در این 12 روز شاهد بودیم. این 
نشان می‌دهد آینده و حال از آن ملت‌هایی است که 
روی توسعه شبکه ملی نخبگان و زیرساخت‌هایشان 
سرمایه‌گذاری کنند نه روی شعارهای کپی‌برداری شده 
دروغین غرورزده‌هایی که غرایز آن‌ها را هدف گرفته است!
پیشنهادهایی که در این یادداشت ارائــه شد بذرهای 
درخشش کشورمان برای سه سال آینده و رشد تعداد 

نخبگان کشور طی هفت تا 10 سال آینده خواهد بود.

یادداشت


